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The current research is an attempt to analyze the multi-narrative/mono-narrative 
logic in media productions, which is specifically chosen for the study of the genre 
of television series. In terms of theory, the opinions of Mikhail Bakhtin, Roland 
Barthes and Gilles Deleuze have been used for the dual conceptualization of mono-
narrative/multi-narrative of the text, and in terms of method, qualitative content 
analysis has been used. Based on theoretical-targeted sampling The two series 
"Roozgar Gharib" and "Parvaneh" were selected for analysis, which have a common 
feature of narrative-historical storytelling. Five sequences were selected from 
"Roozgar Gharib" and three sequences from "Parvaneh" which contain the richest 
data. The results show that "Roozgar Gharib" is based on multi-narrative logic, and 
in it, the narration of the main story is done in the context of dealing with all kinds 
of sub-stories and other sub-narratives. Not only the characters and actions and 
interactions are displayed in different dimensions and from different points of view, 
but also a wide range of apparently marginal adventures and events, secondary 
characters, voices unheard of and seemingly insignificant interactions are narrated 
alongside the main story. On the opposite point, the "Butterfly" series  presents a 
single story relying on a linear and monotonous narration, in which the audience is 
only able to hear the voice of the dominant narrator, and no one else.
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چکیده
پژوهش حاضر تلاشــی برای واکاوی منطق چندروایتی/ تک روایتی در تولیدات رســانه ای اســت که به طور 
خاص ژانر مجموعه های تلویزیونی برای مطالعه انتخاب شده است. به لحاظ نظری، از آرای میخاییل باختین، 
رولان بارت و ژیل دلوز برای مفهوم پردازی دوگانة تک روایتی/ چندروایتی بودن متن اســتفاده شــده است و 
به لحاظ روشــی، تحلیل محتوای کیفی به کار رفته اســت. با اتکا بر نمونه گیری نظــری ـ هدفمند دو مجموعة 
"روزگار قریب" و "پروانه" برای تحلیل انتخاب شــدند که وجه مشترکشــان روایت پردازی قصه ای ـ تاریخی 
اســت. از "روزگار قریب" پنج سکانس و از "پروانه" سه ســکانس که حاوی غنی ترین داده ها هستند انتخاب 
شــدند. نتایج نشــان می دهد که "روزگار قریب" مبتنی بر منطق چندروایتی است و در آن روایت پردازی قصة 
اصلی در متن پرداختن به انواع خرده داستان ها و خرده روایت های دیگر انجام می پذیرد. نه فقط شخصیت ها و 
کنش ها و تعامل ها در ابعاد مختلف و از نقطه نظرهای متفاوت به نمایش گذاشــته می شوند، بلکه طیف وسیعی 
از ماجراها و رخدادهای به ظاهر حاشــیه ای، شخصیت های فرعی، صداهای ناشنیده و برهم کنش های به ظاهر 
بی اهمیت در کنار قصة اصلی روایت پردازی می شــوند. درســت در نقطة مقابل، مجموعة "پروانه" داســتانی 
واحد را با اتکا بر روایتی خطی و یک سونگر به نمایش می گذارد که در آن مخاطب فقط قادر به شنیدن صدای 

راوی مسلط، و نه هیچ کس دیگر، است.

کلیدواژه: تک روایتی/ چندروایتی، روایت، داستان، مخاطب، تولید رسانه ای. 
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مقدمه و بیان مسئله
در میان تولیدات هنری، برخی آثار ظرفیت آگاهی بخشی و رهایی بخشی دارند و در آن ها کنش 
واداشــتن مخاطــب به درک فعال اثر برعهدة خود اثر هنری اســت که به عنــوان هدایتگر عمل 
می کند و به تقویت آزادی و افزایش امکان های انتخاب کمک می کند. این نوع آثار نقطة مقابل 
آن دســته از تولیدات هنری اند که به ســبب پیروی از منطق تک روایتی مانع اســتقلال مخاطب 
می شــوند. مســئلة اصلی این پژوهش تحلیل تک روایتی یا چندروایتی بــودن آثار هنری و نوع 
ارتباط آن ها با مخاطب اســت. موضوع محوری تحلیل مقولة چندروایتی بودن در مجموعه های 

تلویزیونی و نوع پیوندی است که این متون با مخاطبان خود برقرار می کنند. 
 چندروایتی بودن در یک اثر به معنای بازنمایی و تأیید تفاوت های موجود در جهان بینی های 
کنشگران است )ایک1، 1993؛ در روکنباخ2 و همکاران، 2015: 28(. یک اثر هنری چندروایتی 
با دعوت مخاطبان به فهم گرایش های مختلف و جزئیات گوناگون وقایع داستان آن ها را تشویق 
می کند به جای منفعل بودن، خود به تولید و برساخت معانی اقدام کنند. مجموعه های تلویزیونی 
به دلیــل جذابیت و داشــتن مخاطب عام از جمله آثاری هنری هســتند کــه می توانند به تکثر یا 
سرکوب روایت ها دامن بزنند. این مجموعه ها به دلیل تسلسلی که در خود نهفته دارند، می توانند 
با خلق داستان های پرکشش، مخاطب را ماه ها و سال ها با خود همراه سازند و تحت تأثیر قرار 
دهند. در واقع همین ویژگی دنباله دار بودن اســت که ســبب می شــود مخاطب جذب آن بشود 
)بلانشــت3 و همکاران، 2012: 21(. از همین روســت که دومیــن خصیصة مهم مجموعه های 
تلویزیونی داشتن بیشترین مخاطبان عـام اسـت )لـول4، 1988: 27(. مواجهة منفعلانه با این آثار 

اغلب مخاطبان را به وسیله ای برای محدودکردن آزادی عمل مخاطبان تبدیل می کند. 
در ایــن پژوهش، با تحلیل دو مجموعة "روزگار قریب" و "پروانه" به نقش چندروایتی بودن 
در تأثیرگــذاری بــر مخاطــب و فعــال و یــا منفعل ســاختن وی پرداخته می شــود. در تحلیل 
مقایســه ای این دو اثر، مجموعة اول به مثابة نماد چندروایتی بودن و مجموعة دوم به عنوان نماد 
تک روایتی بودن مورد ارزیابی قرار می گیرند. پرســش این اســت که محوری ترین نشــانه های 
چندروایتی بــودن یک اثر کدام اند و اصلی ترین تفاوت های آن با یک اثر تک روایتی چیســت؟ 
شــیوه های روایت پردازی، کنشگری، ســیر رخدادها، جریان گفت وگوها، تعامل شخصیت ها و 
سلســله مراتب جایگاه ها در یک ســریال تلویزیونی چندروایتی چگونه است و در چه صورتی 
این ســریال به اثری تک روایتی بدل می شــود؟ و این که یک اثر چندروایتی خطاب به چه نوع 
مخاطبی عرضه می شــود؛ به بیان دیگر یک اثر چندروایتی مخاطب را چگونه موجودی فرض 

1. Eck
2. Rockenbach 
3. Blanchet 
4. Lull
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می کند و در یک اثر تک روایتی این تصویر مخاطب چگونه اســت؟ بدین ترتیب، پرســش های 
اصلی پژوهش حاضر عبارت اند از: یک مجموعة تلویزیونی چندروایتی با اتکا به چه شگردها 
و تمهیداتی مخاطب را به انفعال می کشــاند یا، برعکــس، او را فعالانه درگیر متن می کند؟ یک 
مجموعــه برای آن که بــه متنی چندروایتی تبدیل شــود از چه رمزگان و تکنیک هایی اســتفاده 
می کند و از کاربرد چه تمهیداتی اجتناب می کند؟ جهان زندگی، شخصیت ها، کنش ها، روایت ها 
و قصه هــا در ســریال های چندروایتی و تک روایتــی چه تفاوت هایی با هــم دارند؟ برخی از 

عمده ترین مفاهیم این پژوهش را می توان این گونه صورت بندی کرد:
مجموعة تلویزیونی: اثر یا برنامه ای دنباله دار که در قالب چندین قسمت به صورت متوالی از  	

تلویزیون پخش می شــود و اغلب قصه با اســتفاده از عنصر تعلیق و با دراماتیزه کردن وقایع 
روتین به نمایش در می آید. 

چندروایتی: یک اثر ادبی/ هنری چندصدایی اغلب فهم روایت کلی داســتان و شــخصیت  	
اصلی را منوط به فهم خرده روایت ها، شــخصیت های فرعــی و خرده صداهای درون متن 
می کند. تقاطع خرده داســتان ها، برهم کنش شــخصیت ها و نســبی بودن مواضع و نقش های 

آن ها، و نیز تنوع و تکثر صداها ویژگی اصلی یک اثر چندصدایی است. 
تک روایتی: فروکاســتن تفاوت ها به یک مخرج مشترک، خفه کردن صداهای فرعی ذیل یک  	

صدای مسلط، به حاشیه راندن داستان های خرد به نفع یک داستان بزرگ و قربانی کردن همة 
خرده روایت ها در پای یک روایت کلان. 

پیشینة پژوهش
پژوهش های مختلفی از زوایای گوناگون به موضوع ســریال های تلویزیونی پرداخته اند. مونیکا 
بدنــارک با انتخــاب یک روش بین رشــته ای و چندگانه، به تحلیل های زبان شــناختی پرداخته 
و در ایــن بین با فیلم نامه نویســان مصاحبه کــرده و از تحقیقی که با همکاری دانشــجویان در 
رابطه با مصرف ســریال های تلویزیونی انجام شــده اســتفاده کرده است )بدنارک1، 2018(. در 
پژوهشــی دیگر مایکل هاموند2 به تحلیــل گروهی از پرمخاطب ترین ســریال های تلویزیونی 
پرداخته و جایگاه تأثیرگذار آن ها در صنعت تلویزیون را بررســی کرده است )هاموند، 2005(. 
همچنین ســاندرز3 و همکارانش نیز به تأثیر درمانی سریال های تلویزیونی توجه کرده اند. آن ها 
به بررسی تأثیر یک سریال 12 قسمتی بر روی کودکان دارای اختلال رفتاری و خانواده های شان 
پرداخته انــد. نتایج مواجه و تأثیرگذاری ســریال مورد نظر هم مثبت بوده چراکه در مقایســه با 
گــروه کنترل، خانواده هایی که ســریال را مشــاهده کردند اختلال رفتاری کمتری را از ســوی 
1. Bednarek
2. Michael hammond
3. Sanderz



/1
35

ی
یاپ

/پ
ة2

مار
/ش

م
نج

یوپ
لس

سا
/

38

…
ی 

ه ا
سان

ت ر
دا

ولی
ر ت

ی د
ایت

رو
ک 

/ ت
تی

وای
در

چن
ق 

نط
م

)3
3-

56
ن )

ارا
مک

و ه
ی 

اد
مر

ی 
هد

م

فرزندانشــان گزارش کردند )ســاندرز و همــکاران، 2005(. همچنین دیویــد مورلي )مطالعة 
مخاطبان نیشــن واید(، آین انگ1 )مطالعة ســریال  دالاس و مخاطبان آن(، دوروتي هابســون2 
)پژوهــش دربارة بینندگان ســریال تقاطع3(، تانیا مادلســكی4 )زنان بینندة ســریال هاي آبكي(، 
جنیس رَدوي5، شــارلوت برانسدون6، رابرت آلن7، و الن ســایتر8 از جمله محققاني هستند كه 
مطالعة مجموعه های تلویزیونی را از منظر تحلیل فرهنگ بســط داده اند. آن ها پرســش هایی از 
این دست را مطرح کرده اند که مجموعه هاي تلویزیونی چه گفتمان هایی را بازنمایي و بازتولید 

مي كنند و مخاطبان چگونه با این گفتمان ها رودررو می شوند؟ 
در داخل کشور نیز پژوهش هایی مرتبط با این موضوع انجام شده است که در اینجا به یک 
مورد از آن ها اشــاره می شود. منتظرقائم و علی خانی در پژوهشی با عنوان "روایت سریال های 
تلویزیون از اختیار و کنشــگری عامل انســانی: مطالعة سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"، 
بر اســاس نظریة بازنمایی برســاختی و با اتکا به روش تحلیل گفتمان درصدد تحلیل شیوه های 
روایت پردازی مضمون اختیار و کنشــگری در مجموعه های تلویزیونی برآمده اند. نتایج تحقیق 
آن ها نشان می دهد که مجموعه های مورد مطالعه به لحاظ روایی و گفتمانی متمایل به جبرگرایی 
هســتند و ایــن مجموعه ها اغلب حــول دال هایی مثل کیفرانگاری ســختی ها و پاداش انگاری 
خوشــی ها تعین می بخشند. همچنین دو دال تقدیرگرایی و خواب محوری را در حوزة گفتمانی 
خود جذب و دال تأثیرگذاری ســاختارهای اجتماعی را از دایرة گفتمانی خود بیرون می رانند 

)منتظرقائم و علی خانی، 1394: 1(. 

رویکرد نظری
رســانه می تواند نقش محوری در شکل گیری نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای کنشگران ایفا کند 
)آقایاری هیــر و داداشــی، 1401: 92(. در میان متفکران انتقادی، تئــودور آدورنو با طرح مقولة 
صنعت فرهنگ ســازی ســعی در اثبات تک روایتی بودن رســانه های مدرن و تأثیرات یک طرفة 
آن ها بر مخاطبان دارد. او ضمن "ترکیب توجه بســیار دقیق به جزئیات با اندیشــیدن راجع به 
مفاهیم انتزاعی فلسفی" )ویلسون9، 2007: 3( بر تلاش فرهنگ بورژوایی در سرکوب مخاطب 
و مســلط کردن تک صدایی تأکید می کنــد. آدورنو و هورکهایمر صنعــت فرهنگ را به صورت 

1. Ien Ang 
2. Dorothey Hobsom
3. Crossroads
4.Tania Modleski
5. Janice Radway
6. Charlotte Brunsdon
7. Robert Allen
8. Ellen Seiter
9. Wilson
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روندهایی که منجر به تولید محصولات معین برای تأمین نیازهای یکســان در همه جا می شوند 
تعریف می کنند )هورکهایمر و آدورنو1، 2002: 95(. او با توصیف محصولات فرهنگی به عنوان 
"ازپیش هضم شــده" قصد دارد تا واکنش مخاطبان نســبت به آن ها را پیش بینی شــده عنوان کند 

)ویلسون، 2007: 31(. 
رولان بــارت مســئلة یک دست ســازی و تک روایتی کردن را با تمرکز بــر متن، متنی ات2 و 
بینامتنی ات3 بررســی می کند. از دید او، <متون ادبی و رســانه ای در تقلای جست وجوی آزادی 
و افتــادن بــه ورطة بیگانگی، به هیچ وجــه بی طرف نبوده و مانند همه چیــز در جامعة مدرن، در 
تصــرف بورژوازی قرار دارند> )آلن، 2003: 19(. <فرهنگ بورژوایی تکثر و چندصدایی را در 
ظاهر علم می کند، اما در حقیقت تنوع ظاهری موجود در ژانرها و ریتم ها و سبک ها، همگی در 
برابر تســلط بورژوازی تنها جایگاهی ابزاری و تزئینی دارند> )بارت4، 1970: 56(. اصلی ترین 
طریــق مقاومت در برابر این نابودی روایت های متنوع تلاش برای طرد اســلوب نگارش متن 
به ســبک بورژوایی اســت )بارت، 1970: 2(. لیوتار نیز نظرهای مبسوطی در ارتباط با تکثر یا 
تک روایتی بودن حاکم بر متون رســانه ای دارد. <تمرکز اصلی وی بر نحوة سازمان دهی و کنترل 
زندگی انسان توسط تولیدات رسانه ای است و بخش اعظم تحلیل هایش راجع به هنر و ادبیات 
و فرهنگ در راستای درک این موضوع هستند> )مالپاس5، 2003: 2(. <تحلیل های او امکان زیر 
سؤال بردن روندهایی که ایده های ما را در رابطه با جامعه سازمان دهی می کنند، فراهم می کند> 
)مالپــاس، 2003: 3(. او تحلیلگــران را به "تردید در فراروایت ها" فــرا می خواند. <فراروایت 
پیشــرفت خطی بشر که ترجیع بند عقلانیت مدرن اســت سرمنشأ اصلی هر گونه تک صدایی و 
یکدست ســازی است> )مالپاس، 2003: 25(. اما امروزه وارد دورانی شده ایم که در آن <قاعدة 
فرازبان جهانی، جای خود را به قاعدة تکثر سیســتم های رسمی و پذیرفته شده ای داده است که 
قادر هســتند دربارة معنای اظهارنظرها استدلال کنند> )لیوتارد6، 1984: 43(. ژیل دولوز نیز در 
تحلیل رسانه ها از کلیدواژه هایی همچون کلیت بخشی، سرکوب، صداهای شنیده نشده استفاده 
می کنــد؛ از دیــد او، این ایده که دیگر نمی توان به فکر بنیــان ثابتی برای دانش بود متضمن این 
معنی اســت که می توان از این موقعیت برای آفرینش معناهای جدید اســتفاده کرد )کولبروک7، 
2002: 2(. آنچه مهم اســت تکثر، چندگانگی و گشــودن دریچه های مختلف برای اندیشیدن به 
زندگی اســت )کولبروک، 2002: 11(. <ســینما به ما یک حرکت ـ تصویــر یعنی تکه ای دارای 

1. Horkheimer & Adorno
2. Textuality
3. Inter Textuality
4. Barthes
5. Malpas
6. Lyotard
7. Colebrook



/1
35

ی
یاپ

/پ
ة2

مار
/ش

م
نج

یوپ
لس

سا
/

40

…
ی 

ه ا
سان

ت ر
دا

ولی
ر ت

ی د
ایت

رو
ک 

/ ت
تی

وای
در

چن
ق 

نط
م

)3
3-

56
ن )

ارا
مک

و ه
ی 

اد
مر

ی 
هد

م

جنبش می دهد> )دولوز1، 1986: 2(. و رســانه باید واجد قابلیت ســینماگونگی2 باشــد، یعنی 
تــوان آزاد کردن تسلســل تصاویر از یک زاویــه دید ثابت و ارائة تمامــی زوایای دید موجود 
)کولبروک، 2002: 31(. و سرانجام، باختین نیز یکی از اصلی ترین متفکران در ارتباط با موضوع 
چندصدایی3 اســت. او نخستین بار مفهوم چندصدایی را برای بررسی رمان های داستایوفسکی 
به کار برد )اســکین4، 2000: 383(. ســوژة اجتماعی مدنظر باختین <موجودی پویا و جسم مند 
و دارای خلاقیت اســت که می کوشــد به زندگی و محیطش معنا و ارزش عطا کند> )گاردینر5، 
1381: 21(. چندصدایــی و تکثر از دل خود زندگی بیرون می جوشــند. این زندگی پرجوش و 
خروش سرمنشأ اصلی گفت وگوگرایی است که یگانه سپر مقاومت در برابر تحمیل نظام نظری 
انتزاعــی بر جهان اجتماعی ـ تاریخی محســوب می شــود )گاردینــر، 1381: 25(. به بیان دیگر 

گفت وگو و تعامل از ایجاد فضای تک صدایی جلوگیری می کند. 

روش پژوهش
پژوهش حاضر با کاربســت روش تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفته اســت که در مقام روشی 
مســتقل اغلب برای تحلیــل متن و گاهی برای تحلیل رابطة متن ـ با زمینه6 اســتفاده می شــود 
)گرین هیم7 و همکاران، 2017: 33(. این روش از دســته ای از تکنیک ها و تحلیل های نظام مند 
متنی تشــکیل شده )میرینگ8، 2000: 1( و به محقق امکان می دهد که هم تم های نظری را برای 
درک بیشــتر داده ها به کار ببندد و هم مخرج مشــترک داده ها را در قالب دسته های محتوامحور 
اســتخراج و صورت بندی کند )الو و کینگاس9، 2008: 108(. متن های پیاده شــدة مصاحبه ها، 
گفتمان ها، نوارهای ویدئویی و اســناد و امثالهم اغلب با این روش تحلیل می شــوند )میرینگ، 
2000: 2(. کاربــرد تحلیــل محتــوای کیفی از ســه مرحلة همســان گذر می کند: آماده ســازی، 
سازمان دهی و گزارش کردن )الو و کینگاس، 2017: 107(. محققی که از این روش برای تحلیل 
متن اســتفاده می کند در جســت وجوی مقوله ها10 و مضمون ها11 است. یک مقوله اغلب شامل 
چیزها، نظرها، دیدگاه ها، درک ها و تجربه ها می شــود و مقوله بندی در حقیقت نوعی کدگذاری 

1. Deleuze
2. Cinematic
3. Polyphonism
4. Eskin 
5. Gardiner
6. Context
7. Graneheim
8. Mayring
9. Elo & Kyngäs
10. Categories
11. Themes
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اولیه اســت )گرین هیم و همــکاران، 2017: 32(. زمانی که داده ها غنای بیشــتری یافته و کدها 
قابلیت تفســیر بیشتری داشته باشــند محقق دست به تفســیر می زند و به ساختن مضمون ها و 

خرده مضمون ها1 می پردازد )لیندگرن2 و همکاران، 2020: 1(. 

شیوة نمونه گیری و اعتبارسنجی داده ها
در پژوهش حاضر، برای انتخاب نمونه ها از میان ســریال های تلویزیونی از شــیوة نمونه گیری 
نظری ـ هدفمند استفاده شده است و دو مجموعة "روزگار قریب" و "پروانه" به خصوص با این 
ملاک که هر دو روایتگر داستان هایی تاریخی اند برای تحلیل انتخاب شدند. در خصوص شیوة 
تعییــن اعتبــار روش، برخی معتقدند که روند تحلیل و نتایــج آن باید با جزئیات کافی توصیف 
شود )اِلو و کینگاس، 2008: 112( و برخی دیگر عنوان کرده اند که برای افزایش قابلیت  اعتماد 
یک مطالعه، نشــان دادن ارتباط بین نتایـــج و داده ها ضروری است )پولیت و بک3، 2004(. در 
کل، بــرای بالا بردن اعتبار روش ســه معیــار وجود دارد: 1. ذکر کامل جزئیات؛ 2. نشــان دادن 
ارتباط بین نتایج و داده ها؛ 3. مشخص کردن منبع تحلیل ها. در پژوهش حاضر سعی شده است 
در توصیف سکانس ها تمامی جزئیات، اعم از اشیای موجود و حالت های افراد، عنوان شوند. 
همچنین در انتخاب واژگان حاصل از تحلیل، واژگان منطبق با حســی باشــند که از فضای کلی 
سکانس و بر اساس بازی بازیگران درک شده اند. و کوشش شد تا ذیل عنوان "صدای گویا" این 
معیار اعتبار روش هم رعایت شــود. در کنار تمامی این ها مهم ترین کاری که در بالابردن اعتبار 
روش در این پژوهش صورت گرفته، بهره بردن از نظرها و پیشنهادهای چند محقق، به جای یک 

محقق واحد، در طول پژوهش بوده است. 

تحلیل یافته ها
همان طور که در بخش مقدمه هم اشــاره شــد در این بخش از دو مجموعة تلویزیونی "روزگار 
قریب" و "پروانه" که هر دو در زمان پخش سریال های پربیننده ای محسوب می شده اند، استفاده 
خواهد شد. در این مقایسه مورد اول به عنوان اثری که ویژگی چندصدایی در آن وجود دارد، و 

مورد دوم به عنوان اثری که نمایندة ویژگی تک صدایی است، انتخاب شده اند. 

مجموعة تلویزیونی "روزگار قریب" 
این مجموعه در ســال 1386 برای نخستین بار از شبکة 3 صداوسیما پخش شد. داستان سریال 
دربارة زندگی پرفرازونشــیب دکتــر محمد قریب یکی از نخســتین متخصصان طب اطفال در 
1. Subthemes
2. Lindgren
3. Polit & Beck
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ایران است. ماجرا از روزی آغاز می شود که دکتر قریب با مشاهدة آثار متاستاز ناشی از بیماری 
ســرطان خود، راهی بیمارســتانی می شــود که خود ریاســت آن را بر عهده دارد. نحوة روایت 
داستان بدین صورت است که در روزهای منتهی به مرگ شخصیت اصلی داستان، در بیمارستان 
محل بســتری وی، اتفاقاتی می افتد که شــبیه به اتفاقات زندگی خود قریب هستند و از آنجایی 
که وی تصمیم گرفته داســتان زندگی اش را ثبت کند، بیننــده به طور موازی با روایت های درون 
بیمارســتان و روایت سلســله وار رخدادهــای زندگی محمد قریب از کودکــی تا پیری روبه رو 
می شود. پنج سکانس منتخب از این مجموعه که در بررسی استدلال این پژوهش مؤثر هستند، 

انتخاب شده اند.

سکانس اول
داستان در جریان. دکتر قریب بستری شده است و از نگاه ها و صحبت هایی که در بین پزشکان 
معالج ردوبدل می شود و آگاهی ای که خود دکتر قریب، به عنوان یک پزشک، از حال خود دارد، 
مشخص است که اوضاع جسمی وی مناسب نیست و قرار است که فردا عمل جراحی شود. از 

بین چهار فرزند دکتر تنها پسر بزرگ وی، یعنی حسین، به بیمارستان نرسیده است. 
مسئله: وضعیت جسمی دکتر

فضای غالب: تعلیق )مخاطب دائم در انتظار تداوم داستان است(.
صدای گویا: بازیگران

مکان: اتفاقات در راهروی یکی از بخش های بیمارســتان رخ می دهند. چون به  خواســت دکتر، 
وی در بخش اطفال بســتری شــده است، در راهرو مدام چند کودک درحال دویدن و بازی 

هستند. 
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس 20 ثانیه است.

افراد حاضر در سکانس: دختران دکتر )در مقابل اتاق بستری دکتر و در جلوی تصویر(، پزشکان 
معالج )در مقابل ایســتگاه پرســتاری و در وسط تصویر(، پسر ارشد دکتر )در ابتدای راهرو 

و در انتهای تصویر(.
مسئلة کنشگران

1. دختران دکتر از کارهای مربوط به بستری پدرشان فارغ شده اند. خواهرها به راهرو آمده و در 
مورد فرزندان خواهر بزرگ تر که در آن لحظه در مدرسه هستند و این که بعد از مدرسه کجا 
خواهند رفت گفت وگو می کنند. ناهید در جواب مریم که نگران وضعیت خواهرزاده هایش 

است پاسخ می دهد که بچه ها کلید دارند. مخاطب صدای گفت وگوی آن ها را می شنود.
مسئله: وضعیت فرزندان
فضای غالب: کنجکاوی
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صدای گویا: بازیگران

2. پزشــکان معالج بعد از رســیدگی به وضعیت دکتر قریب در اتاق بستری و بستری شدن وی، 
در ایســتگاه پرســتاری با هم در حال مشــورت دربارة وضعیت جسمی دکتر و انجام عمل 

جراحی فردا هستند. مخاطب صدای گفت وگوی آن ها را نمی شنود. 
مسئله: وضعیت جسمی دکتر و عمل جراحی فردا

فضای غالب: یأس و ناامیدی
صدای گویا: محقق 

3. حســین پسر بزرگ تر دکتر، که خود او هم پزشک است، از دور به  سمت اتاق بستری پدرش 
می آید و از خواهرانش با حالتی مضطرب جویای احوال پدرش می شود. 

مسئله: آمدن حسین
فضای غالب: اضطراب ناشی از وضعیت پدر

صدای گویا: بازیگران
نحوة پیشــروی وقایع: در این سکانس با همزمانی وقایع مواجه ایم و همة داستان ها در یک قاب 

تصویر و به طور همزمان به مخاطب عرضه می شوند.
جایگاه مخاطب: مخاطب درحالی که در ســکانس قبل با داســتان اصلی روبه رو اســت در این 
سکانس با خرده داستان های دیگری روبه رو می شود که وی را از دنبال کردن صرف داستان 

اصلی منع می کنند. 

سکانس دوم
داســتان در جریان. دکتر که خود در بیمارستان تحت درمان است وقتی مطلع می شود که رحیم، 
یکی از بیمارانش، که مبارز سیاســی هم اســت، زخمی و در یکی از محله های حلبی آباد مخفی 
شــده است، تصمیم می گیرد به  دیدار او برود تا درمانش کند. به دلیل شرایط خاص فرد زخمی، 
دکتر و ســاکنین خانه ای که فرد زخمی در آن بســتری است، با هم هماهنگ می کنند که کسی از 

ماجرا بویی نبرد.
مسئله: درمان فرد مجروح

فضای غالب: احتیاط کردن
صدای گویا: بازیگران

مــکان: اتفاقــات در خانه ای در حلبی آبادهای اطراف تهران رخ می دهد. خانه از خشــت و گل 
ساخته شده و محله هم محله ای فقیرنشین است. 

مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس 2 دقیقه و 56 ثانیه است.
افراد حاضر در ســکانس: دکتر )نشسته در وسط اتاق و نزدیک کرسی(، گلی دختر صاحب خانه 
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و پدرومادرش )نشسته در بالای اتاق(، مهین و مادر و برادرش )در کنار دکتر هستند(، رعنا 
دوست مشترک مهین و گلی )در جلو در خانه ایستاده است(.

مسئلة کنشگران
1. در زمان دیدار از بیمار زخمی دکتر مطلع می شــود که یکی از کودکان همســایه زمین خورده 
و پایش آسیب دیده است. وی برای مداوای کودک از اتاق مرد زخمی خارج می شود و به 
اتاق دیگری که دختر صاحب خانه، به نام گلی، آنجاست می رود. گلی در گوشه ای نشسته و 
دکتر با او گفت وگو می کند و از درس نخواندن دختر آگاه می شــود. پس از آن از مادر گلی 

می پرسد که آیا او در بچگی سیاه سرفه گرفته است که مادر پاسخ مثبت می دهد. 
مسئله: بیماری گلی

فضای غالب: خجالت کشیدن
صدای گویا: بازیگران

2. مهین که در ابتدای ســکانس خبر زمین خوردن برادرش را آورده و ســبب شده بود تا دکتر به 
اتاق کناری بیاید، چند دقیقه بعد با مادر و برادرش که از دوچرخه افتاده اســت به  نزد دکتر 
می آیند. برادر مهین که قرار بود با اســتفاده از تخم مرغ درمان شــود و درد بسیاری را تحمل 
می کنــد، تحــت مداوای دکتر قرار می گیرد. پای او نشکســته و به  تشــخیص دکتر با قرص 

مسکن درد آن برطرف می شود. مخاطب صدای گفت وگوی آن ها را می شنود.
مسئله: پای آسیب دیدة پسرک

فضای غالب: ترس ناشی از احتمال شکستگی
صدای گویا: بازیگران

3. در حین مداوای برادر مهین توسط دکتر، رعنا وارد می شود و به مهین اطلاع می دهد که برای 
بازی در فیلم باید به سر فیلم برداری بروند. در اینجا گفت وگوی بین مهین و مادرش دربارة 
رفتن مهین شروع می شود که حاکی از اصرار مهین و مخالفت مادر با رفتنش ـ البته از ترس 

شوهرش ـ است. 
مسئله: بازیگری مهین

فضای غالب: بگومگو و اختلاف
صدای گویا: بازیگران

نحوة پیشروی وقایع: در این سکانس ما با تسلسل وقایع روبه رو هستیم.
جایگاه مخاطب: مخاطب که در سکانس قبلی درگیر داستان اصلی بین دکتر و فرد مجروح است 
در این سـکانـــس با خـرده روایت های بیماری گلی، بازیگرشدن مهین، و ضرب دیدن پای 

برادر مهین روبه رو می شود.
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سکانس سوم

داستان در جریان. در ادامة داستان، چون رحیم فردی سیاسی است و از لحاظ امنیتی نمی توان 
او را در بیمارستان عمل کرد، دکتر قریب تصمیم می گیرد وی را با همکاری چند تن از همکاران 
خود در همان خانه ای که فرد مجروح مخفی شــده اســت، عمل جراحی کند. لذا دکتر فرخ را 
مأمور می کند تا به طور خصوصی با چند تن از پرســتاران برای همکاری در این عمل صحبت 

کند.
مسئله: عمل کردن مخفیانة فرد مجروح

فضای غالب: مخفی کاری
صدای گویا: بازیگران

مکان: راهروی بیمارستان
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس 35 ثانیه است.

افــراد حاضر در ســکانس: دکتر فرخ )در ابتــدای راهرو و در انتهای تصویر(، شــادن به همراه 
مادرش )نشســته بر روی یکی از صندلی های راهرو و در وسط تصویر(، عقیل )ایستاده در 

جلوی ایستگاه پرستاری و در جلوی تصویر(.
مسئلة کنشگران

1. دکتر فرخ که از ســوی دکتر قریب مأمور شــده تا با چند نفر از پرســتاران معتمد صحبت کند 
از انتهای راهرو به ســمت جلو حرکت می کند. دکتــر فرخ، ازآنجا که حامل پیغامی مخفیانه 

است، کمی غیرعادی به نظر می رسد.
مسئله: مطرح کردن مخفیانة عمل جراحی 

فضای غالب: غیرعادی بودن
صدای گویا: محقق

2. شــادن کودکی اســت که در ســکانس های قبل مخاطب با وی روبه رو شده است و با داستان 
بیماریش آشنا شده است. او به بیماری سرطان خون دچار است و با اینکه در سکانس های 
قبل موهایش را کوتاه کرده بود اما در اینجا موهای او کامل ریخته است. دکتر فرخ در حین 
عبور از مقابلشان احوالش را از مادرش می پرسد و شادن را، که به مادرش تکیه داده است، 

نوازش می کند. 
مسئله: بیماری شادن

فضای غالب: تعجب از پیشرفت بیماری
صدای گویا: محقق

3. عقیل کودک دیگری اســت که گرچه به دلیل بیماری اش به بیمارســتان آمده اســت، اما دکتر 
قریب وقتی از بی ســوادی او مطلع شــده است تلاش می  کند تا با کمک دخترش و شادن به 
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او سواد یاد بدهد. وقتی دکتر فرخ به ایستگاه پرستاری می رسد، در آنجا عقیل را می بیند که 
درحال تمرین نوشتن است. مخاطب صدای گفت وگوی آن ها را می شنود. 

مسئله: سوادآموزی عقیل
فضای غالب: تمرین درس عقیل

صدای گویا: بازیگران
نحوة پیشــروی وقایع: در این ســکانس هم با تسلســل وقایع و هم با هم زمانی وقایع مواجه ایم. 
هرچند که بیماری شادن و سوادآموزی عقیل و مطرح کردن عمل به صورت سلسله وار ارائه 
می شــوند، اما در روند ســکانس مخاطب هم شادن و مادرش و هم دکتر فرخ و عقیل را در 

یک تصویر واحد می بیند. 
جایگاه مخاطب: مخاطب در سکانس های قبل بر روی ماجرای عمل فرد زخمی متمرکز است؛ 
اما در این ســکانس علاوه بر موضوع عنوان شــده، با برخی از خرده داستان هایی که قبل تر 

مطرح شده نیز روبه رو می شود. 

سکانس چهارم
داســتان در جریان. دکتر قریب عمل جراحی شــده و در یکی از اتاق های بیمارســتان بســتری 
است؛ وی در دوران نقاهت به سر می برد. همراهان و خانوادة دکتر پس از عیادت از وی، همگی 
بیمارستان را ترک می کنند و فقط همسر وی می ماند. از طرف دیگر نامزد پرستاری که بر اثر یک 
اتفاق بیهوش شده است به ملاقات او آمده است. پرستار در همان اتاق دکتر بستری شده است. 

مسئله: دوران نقاهت دکتر و بیهوشی پرستار
فضای غالب: تعلیق
صدای گویا: محقق

مکان: محل بســتری دکتر یکی از اتاق های بخش کودکان اســت. اتاق دارای سه یا چهار تخت 
اســت که یک یخچال، یک کاناپه، و یک روشــویی هم در آن قــرار دارند. تخت ها از آهن 
درســت شــده اند و روتختی ها و پتوهای ســاده ای برای بیماران وجود دارد. به دلیل وجود 

پنجره های بزرگ، اتاق از نور کافی برخوردار است.
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس یک دقیقه و 50 ثانیه است.

افراد حاضر در سکانس: دکتر )روی تخت دراز کشیده است( و همسرش )در کنار تخت نشسته 
اســت(، پرســتار بیهوش )روی تخت کناری دکتر خوابیده است(، نامزد پرستار )در راهرو 

روی صندلی ای که روبه روی اتاق است نشسته است(.
مسئلة کنشگران

1. دکتر و همسرش که از حضور کسانی که به ملاقات وی آمده بودند فارغ شده اند، به صحبت 
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با هم مشــغول می شوند. همسر دکتر تصمیم می گیرد که برای دکتر میوه ای پوست بگیرد که 
با بی میلی دکتر روبه رو می شــود و از این کار منصرف می شــود. در عوض دکتر که تصمیم 
می گیرد روایت کردن خاطراتش را ادامه دهد از همســرش می خواهد که ضبط صوت را به 

او بدهد. مخاطب صدای آن ها را می شنود.
مسئله: تعامل میان زن وشوهر

فضای غالب: محبت آمیز
صدای گویا: بازیگران

2. در چند ســکانس قبل دختر جوانی که نمی خواســت با یک پیرمرد ازدواج کند، خودکشــی 
می کند و این اتفاق شــوک بزرگی به تمامی افراد حاضر در بخش وارد می کند. در این بین 
فریماه که یکی از پرستاران بخش است از این اتفاق بیشتر آسیب دیده و دچار حملة عصبی 
می شــود. به تجویز دکتر به او آرام بخش تزریــق می کنند و او به  خواب می رود. فریماه قبل 
از به  خواب رفتن، به دکتر می گوید که زندگی او بی شباهت به زندگی دختری که خودکشی 

کرد نیست. 
مسئله: عیادت از نامزد

فضای غالب: انتظار و کنجکاوی
صدای گویا: بازیگران )انتظار(، محقق )کنجکاوی(

نحوة پیشروی وقایع: در این سکانس ما با هم زمانی وقایع مواجه هستیم.
جایگاه مخاطب: در این ســکانس گرچه مخاطب گفت وگوی دکتر با همسرش در جلوی تصویر 
را شاهد است اما در پس زمینه نامزد فریماه را می بیند که چشم انتظار بیدارشدن وی است. 

منطق چندروایتی در مجموعة "روزگار قریب"
مجموعة "روزگار قریب"، در همان ســکانس نخســت، برخلاف متون تک روایتی، نمی کوشــد 
مخاطب را با برجسته کردن داستان اصلی، از طریق پیگیری تنها یکی از خرده روایت هایی که در 
قالب "مسئلة کنشگران" مطرح می شود، به انفعال بکشاند، بلکه با بازنمایی صداها و خط سیرها 
و خرده روایت های مختلف در سیر پیشرفت داستان، به مخاطب امکان پیگیری چندین روایت 
و در نتیجــه آزادی عمــل را می دهد. بازنمایــی هم زمان خرده داســتان های مرتبط با وضعیت 
فرزندان، وضعیت جســمی دکتر قریب و عمل جراحی او، و همچنین ورود پســرش حسین به 
ماجرا به قصة اصلی ابعاد چندگانه ای می بخشد. این فرم چندخطی و چندروایتی داستان باعث 
می شــود که مخاطب هنگام تماشــای ســکانس دوم با جزئیات کامل و در ابعاد مختلف با قصة 
اصلی، که ماجرای فردی زخمی اســت، آشــنا بوده و بر آن متمرکز شود. باز در این سکانس نیز 
برای پرداخت پختة قصه، مخاطب با خرده داســتان های متعددی روبه رو اســت که جملگی در 
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فهم عمیق قصة اصلی به او کمک می کنند و امکان تفســیر آزادانة ابعاد مختلف داســتان را به او 
می دهند. در این ســکانس برای بازنمایی چندصدایی از تمهید تسلســل استفاده می شود، بدین 
معنا که داستان های گلی، پسرک دوچرخه سوار، و مهین به شکلی ارائه می شوند که به یک داستان 
کلی واحد فروکاسته نشوند و مخاطب را به طرزی چندجانبه درگیر خود کنند. حرکت از داستان 
بیماری گلی به ماجرای زمین خوردن پســرک و دســت  آخر نیز مواجه  با داســتان بازیگرشــدن 
مهین، شرایطی را فراهم می کند که مخاطب را از نگاه تک بُعدی و تفسیر منفعلانة رخدادها دور 
می کند. حتی در سکانس سوم نیز که خرده داستان هایی جدید، مثل بیماری شادن و سوادآموزی 
عقیل مطرح می شود، باز هم شاهد ارجاع هایی ضمنی به خرده داستان های سکانس دوم هستیم 
تا بدین طریق به هم پیوستگی و درهم تنیدگی داستان زندگی و سرنوشت شخصیت های اصلی و 
فرعی به مخاطب یادآوری شود. در واقع سکانس سوم با ارائة هم زمان چندین  خرده داستان، به 
مخاطب در یادآوری ماجراهایی که ســابق با آن ها مواجه شده است، کمک می کند. برای مثال، 
مخاطب قصة بیماری شــادن و ســوادآموزی عقیل را فقط از طریق درک تغییرهای ظاهری در 
چهرة شادن و تمرین نوشتن توسط عقیل درمی یابد و بدین ترتیب درگیر روند رو به  جلوی این 
روایت ها شــده و امکان می یابد تا علاوه  بر داستان اصلی ورود دکتر فرخ، این داستان ها را هم 
به خاطر بیاورد. بنابراین، مخاطب قصة اصلی را فقط در بســتر و در ارتباط با خرده داستان های 
دیگــر می تواند بفهمــد. در واقع متن این معنا را القا می کند که حتی مهم ترین و برجســته ترین 
رخدادهای فردی و اجتماعی از رخدادهایی که از نظر ما بســیار جزئی و پیش پاافتاده هســتند 
تأثیر می پذیرند. فقط از همین منظر اســت که می توانیم دو رخداد بســیار مهم سکانس پنجم را 
درک کنیم: رخداد اول گفت وگوی دکتر قریب و همسرش هنگامی که همسرش درحال مراقبت 
از اوســت؛ و رخداد دوم حضور نامزد فریماه که مخاطب را درگیر این ســؤال می کند که وجه  
تشابه داستان فریماه و دختری که خودکشی کرد چه می تواند باشد. مخاطب در اینجا ناگزیر به 
ذهن خود فشــار می آورد تا ارتباط بین این رخدادها و ارتباط این ها با خرده داســتان های قبلی 
را دریابــد. در واقــع مخاطب با دیدن تصویر این دو رخداد در یک قــاب، می تواند هم دربارة 
مهر و محبتی که بین دکتر و همســرش جاری اســت بیندیشــد و هم به این فکر کند که جزئیات 
داســتان فریماه و نامزدش چیســت و پایان کارشان به  کجا ختم خواهد شد. در سیر این تقلای 
ذهنی با جامعه ای برســاخته از صداها و سرگذشــت ها و زندگی های متنوع رودررو می شود و 
نسبیت امور را درک می کند. مخاطب درمی یابد که هیچ کنشی، هیچ صدایی، هیچ قصه ای و هیچ 
شخصیتی در حیات اجتماعی محوریت ندارد. برای مثال، در سکانس پنجم که خود دکتر قریب 
و کنش هــای او محوریــت دارد ما همه چیز را در ارتباط با او معنا می کنیم. این که در همان آغاز 
سکانس، مخاطب پس از شنیدن خبر ورود فرد نامه رسان متوجه می شود که دکتر منتظر نامه ای 
بوده است و سپس شاهد معاینه کردن های پی درپی دکتر است، در عمل نحوة چیدمان اتفاقات را 
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به گونه ای رقم می زند که مخاطب هر چیز دیگری را فقط به  میانجی این ماجرا بفهمد. سکانس 
پنجم تنها سکانسی است که با محوریت داستان هایی که در گذشته برای دکتر قریب رخ داده اند 
به  جلو می رود. در تمام طول این ســکانس مخاطب هــم با ماجراهای چند نفر از بیماران دکتر 
مواجه می شــود و هم پیگیر نامه ای اســت که برای وی آورده شده است. تعداد داستان هایی که 
مخاطب در این ســکانس مشــاهده می کند، زیاد اســت؛ از دریافت نامه گرفته، تا آشناشــدن با 
بیماری چند تن از مراجعان دکتر و دست  آخر هم داستان فرد نامه رسان. این اتفاق های سکانس 
به نحوی جلو می روند که در عین ایجاد نگرانی در مخاطب دربارة پاره شــدن نامه، داســتان فرد 
نامه رســان و اقدام وی برای رساندن نامه به دکتر و تماس با چند تن دیگر از امضاکنندگان نامه 
هم به وی عرضه می شــود؛ به این دو موضوع بایستی بیماری های متفاوت مراجعان دکتر را هم 
افزود. در چنین شــرایطی آزادی عمل و امکان انتخاب و پیگیری داســتان های گوناگون ویژگی 

بارزی است که در این سکانس کامل محسوس است و به چشم می آید.

سریال "پروانه"
"پروانه" در ســال 1392 از شــبکة 3 صداوســیما به روی آنتن رفته است. داستان سریال مربوط 
به فعالیت های ســازمان منافقین و تغییر روش برخی از اعضای این سازمان در دهة 50 شمسی 
اســت. در داستان، مخاطب با رابطة عاشقانة امیر و پروانه روبه رو می شود که به ازدواج این دو 
ختم می شــود. در این میان به امیر خبر می رســد که نرگس ـ همسر قبلی او که بسیار همدیگر را 
دوست داشتند و تصور شده بود که دولت وی را اعدام کرده است ـ زنده است و به زودی آزاد 
می شــود. از طرفی پروانه هم باردار شــده و صاحب فرزندی می شــود. چالش های امیر با این 
شرایط ناخواسته ادامه دارد تا اینکه سازمان تصمیم می گیرد به دلیل نافرمانی های امیر، دست به 
تصفیة سازمانی زده و امیر را از بین ببرد. امیر که متوجة نقشة سازمان شده، موفق می شود پروانه 
و فرزندش را از خانه فراری دهد اما پروانه تصمیم می گیرد به وســیلة یک یادداشــت کودک را 
به  دست نرگس برساند و خودش به  نزد امیر که در خانه محاصره شده است برگردد. در نهایت 
با پرتاب نارنجکی به  درون خانه، هردوی آن ها کشــته می شــوند. در پایان هم ســریال این گونه 
به پایان می رســد که نرگس به همراه کودک در حال رفتن به یک جای امن هســتند. در اینجا نیز 
واحد تحلیل سکانس است که از این مجموعه سه سکانس منتخب، که در بررسی استدلال این 

پژوهش مؤثر هستند، انتخاب شده اند. 

سکانس اول
داســتان درجریان. پروانه به خانه که می رســد مســتخدم به او می گوید مهمــان دارند. هرچند 
علاقه ای به دیدن آن ها ندارد، اما برای احترام به نزد پدر و مهمانشــان می رود و در آنجا پس از 
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معرفی پدر، با آقای طالبی، از همکاران پدرش، آشنا می شود. پروانه که تمایل چندانی به ماندن 
در آن جمع ندارد اجازه می گیرد که به اتاقش برود اما به درخواســت پدر مدتی را در کنارشــان 

می ماند.
مسئله: آمدن مهمان
فضای غالب: تعلیق

صدای گویا: بازیگران
مکان: اتفاق های این سکانس در خانة پدری پروانه رخ می دهد؛ خانه ای بسیار مجلل در چندین 
طبقه که همة اســباب و وســایل موجود در آن اشــرافی و گران قیمت هستند. در خانه چند 

مستخدم به امور تمیز کردن آنجا و تهیة غذا مشغول هستند. 
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس یک دقیقه و 40 ثانیه است.

افراد حاضر در ســکانس: پدر پروانه )روی یک مبل ســه نفره در بالای پذیرایی نشسته است(، 
آقای طالبی )روی یک مبل یک نفره در ســمت راست پدر نشسته است(، پروانه )وی ابتدا 
ایســتاده اســت اما در ادامه روی یک مبل یک نفره در پایین پذیرایی و روبه روی پدرش و 

طالبی می نشیند(.
مسئلة کنشگران

1. در جریان گفت وگوها پروانه از شــغل آقای طالبی می پرسد که آیا از آن دسته مردهایی است 
که شغلشــان بایستی همیشه مخفی بماند و در جواب می شنود که آیا از یک چنین مردهایی 
خوشش نمی آید؟ پروانه در جواب می گوید که به جز پدرش از هیچ مردی خوشش نمی آید. 
پروانه تازه متوجه می شــود که هدف از این مهمانی خواســتگاری طالبی از وی است. او با 

فهمیدن این مطلب با ناراحتی جمع را ترک می کند.
مسئله: خواستگاری طالبی از پروانه

فضای غالب: تقابل و تعجب
صدای گویا: بازیگران

نحوة پیشروی وقایع: خرده روایت و یا روایت موازی ای وجود ندارد و داستان به صورت خطی 
به جلو می رود.

جایگاه مخاطب: مخاطب در تمام مدت سکانس تنها با ماجرای گفت وگوهای ردوبدل شده بین 
پروانه، پدرش و آقای طالبی مواجه است.

سکانس دوم
داستان درجریان. امیر درجریان دزدیدن تعدادی اسناد محرمانه و درگیری با ساواک تیر خورده 
اســت و به  کمک پروانه و دوستش که در پزشکی سررشته دارد، مداوا می شود. سپس پروانه او 
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را به ویلای خانوادگی شان در شمال می برد تا استـــراحت کند. درحـالـــی که امیر در اتاق دراز 

کشیده است، پروانه با یک لیوان آب و چند عدد قرص به اتاق وارد می شود.
مسئله: زخمی شدن و بهبود یافتن امیر

فضای غالب: تعلیق
صدای گویا: محقق

مکان: همان طور که در بالا اشــاره شــد امیر و پروانه در ویلای خانوادگی پروانه در شمال به سر 
می برنــد. از آنجا که پروانه پدر ثروتمندی دارد، ویلا هم، همچون خانه شــان، جای مجللی 

است و تمام اشیا و وسایل آن نشان دهندة این ویژگی هستند.
افراد حاضر در ســکانس: امیر )در کف اتاق دراز کشیده و به یک تخت خواب تکیه داده است(، 

پروانه )روبه روی امیر روی یک صندلی چوبی نشسته است(.
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس 2 دقیقه و 40 ثانیه است.

مسئلة کنشگران
1. پروانه که چند وقتی هســت با امیر آشــنا شــده، می خواهد از این فرصت استفاده کند و امیر 
را بیشــتر بشناســد. از امیر در مورد گذشته اش می پرسد که امیر خود را دانشجوی اخراجی 
معرفی می کند. پروانه از امیر می شــنود که پدرومادرش را در وقایع پانزدهم خرداد سال 42 
ازدســت داده اســت. امیر هم از کســی که گلوله را از بدنش خارج کرده می پرسد و جواب 
می شــنود که دوســت پروانه، که او هم از رشتة پزشــکی اخراج شده، این کار را انجام داده 
اســت. مخاطب در قســمت های قبل متوجه شده اســت که علت اخراج دوست پروانه از 

دانشگاه طبابت غیرقانونی اش بوده است.
مسئله: آشنایی بیشتر با هم

فضای غالب: کنجکاوی
صدای گویا: بازیگران

نحوة پیشروی وقایع: خرده روایت و یا روایت موازی ای وجود ندارد و داستان به صورت خطی 
به  جلو می رود.

جایگاه مخاطب: مخاطب تنها شــاهد گفت وگوی دونفرة پروانه و امیر اســت و با خرده داستان 
دیگری روبه رو نمی شود. 

سکانس سوم
داســتان در جریــان. امیــر در یکــی از فرارهای خود به  دام ســاواک می افتــد و در آنجا دچار 
شــکنجه های بسیاری از ســوی مأموران ساواک می شود. در شــرایطی که از اعتراف کردن امیر 
مأیوس می شــوند، وی را به اتاقی می برند که محمود، همفکر و همکار ســابقش، حضور دارد. 
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محمود که قبل تر، طی عملیات دیگری، دســتگیر شــده و تحت شــکنجه حاضر به همکاری با 
ساواک شده و در عمل خود را به آن ها فروخته است، از امیر می خواهد که اعتراف کند اما این 

روش هم مؤثر واقع نمی شود و او را به اتاق طالبی می برند.
مسئله: اعتراف گیری

فضای غالب: مقاومت و درد
صدای گویا: محقق

مکان: اتفاق ها در مرکز شــکنجه و اعتراف گیری ساواک رخ می دهند. این مرکز جایی تاریک و 
مخوف است که انواع ابزار و وسایل شکنجه در آن وجود دارد.

افراد حاضر در سکانس: طالبی )در اتاق راه می رود و در تلاش است تا از امیر اعتراف بگیرد(، 
امیر )به یک تخت آهنی دست بند شده است(، مأمور ساواک )در ورودی در ایستاده است(، 

نرگس )با چشمانی بسته در اتاق ایستاده است(.
مدت زمان سکانس: مدت زمان سکانس 2 دقیقه و 50 ثانیه است.

مسئلة کنشگران
1. پروانه مدت هاست که از خانه فرار کرده و با امیر ازدواج کرده است. طالبی به دلیل علاقه ای 
که به پروانه دارد به دنبال پیدا کردن او است و از امیر می خواهد تا جای او را نشانش بدهد. 
بــرای این کار، هم از او درخواســت می کند و هم تهدیدش می کنــد. به او تذکر می دهد که 
این بار با دفعه های پیش که در آن ها هیچ اعترافی نکرده فرق می کند. دلیل متفاوت بودن این 

دستگیری هم این است که نرگس هم در زندان است. 
مسئله: اعتراف گیری از امیر

فضای غالب: استیصال
صدای گویا: محقق

نحوة پیشروی وقایع: خرده روایت و یا روایت موازی ای وجود ندارد و داستان به صورت خطی 
به جلو می رود.

جایگاه مخاطب: مخاطب با اتفاق های درون مرکز شــکنجه روبه رو می شود. در ادامه هم شاهد 
تلاش های طالبی برای راضی کردن امیر به لو دادن جای پروانه است.

منطق تک روایتی در مجموعة "پروانه"
مجموعة "پروانه" در ســکانس نخســت یگانه چیزی که نشان می دهد آشنایی طالبی و پروانه و 
ماجرای خواســتگاری است. هیچ خرده داستان و خرده روایت دیگری وجود ندارد که مخاطب 
را درگیر کند یا باعث شــود که او ماجرای این خواســتگاری را در بافتار رخدادها و ماجراهای 
دیگــر بفهمد. در ســکانس های بعدی نیز ادامة همین ماجرا به صورتی بســیار عریان و ســاده 
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بازنمایی می شود و مخاطب با صحنه هایی فاقد هرگونه پیچیدگی و روایتی خطی رودررو است. 
در این جهان ســاده و یکدســت هیچ اتفاق عجیب یا خارج از قاعــده ای که توجه مخاطب را 
اندکی از ماجرای اصلی دور سازد وجود ندارد. روند پیش  روی ماجرا به قدری خطی و از پیش  
تعیین شــده اســت که با صلبیت تمام خود را بر مخاطب تحمیل می کند. در واقع، روایت خطی 
اقتضا و الزام می کند که مخاطب خطی بیندیشد و ذهنیتی خطی پیدا کند. هنگامی که در سکانس 
نخســت، صحنة حضور مهمانان در خانه به مخاطب نشــان داده می شــود، دوربین روی همان 
تعامل های درون مهمانی و خوش آمدگویی ها و ماندن پروانه در جمع مهمانان متمرکز می شود. 
در تمام مدت ســکانس گفت وگوها و واکنش ها در قالب همین اتفاق است و در واقع مخاطب 
ناچار اســت که همین یک داســتان غالب را، که ادامة همان داستان اصلی است، پی بگیرد. در 
سکانس دوم نیز باز همه چیز ساده و خطی است. در اینجا مخاطب که تازه از هیجان های ناشی 
از تیرخوردن و زخمی شدن امیر فارغ شده است احساس می کند با فضا و قصة جدیدی روبه رو 
اســت، اما اندکی بعد متوجه می شــود که تداوم همان روایت و داســتان قبلی است. یگانه چیز 
مهمی که نمایش می یابد گفت وگوی بین امیر و پروانه است که در آن پروانه قصد آشنایی بیشتر 
بــا امیر را دارد. گزینه های گوناگونی وجود ندارد که برای مخاطب امکان انتخاب را ایجاد کنند 
بلکه تنها روند پیش رفتن داستان اصلی است که مخاطب را با خود همراه می کند. فضای تحکم 
و تک صدایی بر ســکانس حاکم اســت و مخاطب تنها با همان یک داستانی که در ادامة داستان 
اصلی اســت روبه رو می شود. سکانس سوم هم بر همان روال دو سکانس قبلی داستان روایت 
می شود. امیر بازداشت شده است و چون از اعتراف گیری از او ناامید شده اند، وی را با نرگس، 
که او هم بازداشــت شده اســت، روبه رو می کنند. کل سکانس به تحت  فشار گذاشتن امیر برای 
لودادن محل اختفای پروانه با اهرم فشــار نرگس و مقاومت و اســتیصال امیر خلاصه می شود. 
مخاطب فقط امکان دنبال کردن داستان اصلی را دارد و به  شکلی دستوری باید فقط یک داستان 
واحد را پیگیری کند. آنچه در ســکانس عرضه می شود، به طور کامل محتوایی تک صدا و بدون 

ایجاد هرگونه حق انتخاب برای مخاطب است.

بحث و نتیجه گیری 
افراد و گروه ها در جامعه موقعیت های متمایزی دارند که متناســب با آن ها یک نظام طبقه بندی 
اجتماعــی را در ذهن خــود پدید می آورند )صنعت خواه، 1402: 191(. بر اســاس همین نظام 
طبقه بندی ذهنی اســت که با رســانه ها مواجه می شــوند. در تفکر انتقادی آن دسته از تولیدات 
هنــری که حــاوی چندصدایی و روایت های غیرخطی و در جهــت پرهیز از منطق تک صدایی 
عمل می کنند تمجید شــده اند. متفکرین پســت مدرن هم بر شنیدن صداهایی که در حاشیه باقی 
مانده اند اشــاره دارند. در میان همة ژانرهای هنری، تولیداتی هســتند که می کوشند تا با عرضة 



/1
35

ی
یاپ

/پ
ة2

مار
/ش

م
نج

یوپ
لس

سا
/

54

…
ی 

ه ا
سان

ت ر
دا

ولی
ر ت

ی د
ایت

رو
ک 

/ ت
تی

وای
در

چن
ق 

نط
م

)3
3-

56
ن )

ارا
مک

و ه
ی 

اد
مر

ی 
هد

م

تکثــر و تنوع بــه مخاطب فضای تحکــم و تک صدایی را بشــکنند. در این نوع آثــار با ایجاد 
گزینه های مختلف، حق انتخابی را برای مخاطب فراهم می کنند که نتیجة آن فراهم کردن امکان 
آزادی اندیشــه برای مخاطبان است. فراهم کردن امکان انتخاب برای مخاطب وی را از حالت 
انفعال خارج کرده و نقشی فعال، پویا و انتخابگر به او می بخشد. میخاییل باختین با طرح مقولة 
چندصدایی، آن دســته از آثار هنری را می ستاید که در برابر تلاش های موجود برای سرکوب و 
تحمیل تک صدای به مخاطب مقاومت می کنند. با این که او این مفهوم را برای تحلیل ژانر رمان 
و بالأخص آثار داستایوفسکی به کار برد، اما بعدها کاربرد وسیع تری یافت و در تحلیل ژانرهای 

هنری دیگر هم استفاده شد. 
ژانــر مجموعه های تلویزیونی ایــن قابلیت را دارند که توجه مخاطبــان را به طور هم زمان 
به داســتان ها، روایت ها، صداها و رخدادهای متنوع جلــب کنند یا برعکس، نگاهی تک خطی 
و یک ســویه نگر بر آن ها تحمیل کنند. به علاوه، این ژانر به دلیل داشــتن مخاطبان عام و ارتباط 
ارگانیــک با زندگی روزمرة آدمیان معمولی اغلب تأثیرات بســیاری بر زیســت جهان و ســبک 
زندگی افراد دارد. در این پژوهش دو مجموعة تلویزیونی برای تحلیل انتخاب شدند که هر دو 
داســتان هایی تاریخی را دنبال می کنند، یعنی وجه مشترک این دو مجموعه پرداختن به برهه ای 
از تاریخ است. برای تحلیل این دو مجموعه از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد، چراکه 
این روش قابلیت پرداختن به جزئیات داســتان و توصیف ابعاد و ســطوح و ژرفای مجموعه ها 
را دارا اســت )گرین هیم و همکاران، 2017: 32(. بدین ترتیب، از مجموعة "روزگار قریب" پنج 
سکانس و از مجموعة "پروانه" سه سکانس برای انجام تحلیل ها انتخاب شدند، با این استدلال 

که این سکانس ها حاوی غنی ترین داده ها جهت پاسخ به پرسش های پژوهش بودند. 
مجموعــة "روزگار قریب" از منطقی چندصدایــی و روایت های متقاطع و غیرخطی پیروی 
می کند و توانســته اســت با اتــکا به عناصر ســبکی و تمهیدات تکنیکی توجــه طیف متنوعی 
از مخاطبــان را بــه یک قصــة تاریخی که اغلب در بافــت چندین خرده داســتان دیگر روایت 
می شــود جلب کند. منطق چندصدایی و روایت های غیرخطی مسلط بر مجموعه به خودی خود 
به آفرینش ذهنیتی چندسونگر در میان مخاطبان و فراهم کردن آزادی عمل و حق انتخاب برای 
آن ها انجامیده اســت. درست نقطة مقابل این، مجموعة "پروانه" است که از منطقی تک صدایی 
و روایتــی خطــی پیروی می کند و مخاطبانی یک ســونگر با ذهنیت هایــی خطی را جذب خود 
می کند. در واقع برخی از ســکانس های "روزگار قریب" به گونه ای هستند که از طریق داستان ها 
و خرده داســتان های متنوع، شــرایطی برای مخاطب فراهم می شــود تــا از چارچوب قالبی ای 
که از طریق برخی مجموعه ها به مخاطب تحمیل می شــود خــارج، و با انتخاب های گوناگونی 
روبه رو شود. برای مثال در شرایطی که مخاطب درگیر داستان شرایط بد جسمی قهرمان داستان 
اســت، به طور همزمان با خرده داســتانی در ارتباط با فرزندان دختر وی و یا ورود پســرش به 
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داســتان مواجه می شود. یک چنین ســاختار متکثر و چندگانه ای در مجموعه، باعث می شود تا 
مخاطب از انفعال خارج شــده و با حفظ اســتقلال خود دســت به انتخاب بزند و داستان های 
چندگانه ای را دنبال کند. به نظر می رسد یکی از دلایلی که سبب محبوبیت "روزگار قریب"  شد، 
همین فضای تکثر و امکان انتخاب گری ای اســت که برای مخاطبان ایجاد می کند. در مجموعة 
"پروانه" مسئله این نیست که اتفاق های حاشیه ای مثل عبور عابران پیاده، رفت وآمد مستخدمان 
و... و یا داســتان های موازی وجود ندارد، بلکه این اســت که نخســت این نوع اتفاق ها فاقد 
هرگونه داســتان از قبل  مطرح شده ای هســتند و به هیچ وجه مخاطب را درگیر خود نمی کنند. در 
صورتی که در "روزگار قریب"، در موارد متعدد، با اتفاق های حاشیه ای روبه رو هستیم که برای 
مخاطب یادآور داســتان های از قبل  مطرح شــده هســتند. دوم بحث در ارتباط با نحوة عرضة 
داستان هاســت که به طور کامل شکل قالبی و دستوری دارد و در این بین مخاطب هیچ گونه حق 
انتخابی ندارد که این همان تک صدایی موجود در برخی آثار فرهنگی اســت که مخاطب را به 
انفعال می کشاند. بدین ترتیب، تولیدات رسانه ای و به طور خاص مجموعه ها، با وجود قالب از 
پیش  تعیین شــده ای که دارند می توانند با پرداختن به جزئیات و حواشی و بازنمایی رخدادها و 
صداهای مسکوت  گذاشته شــده، از تک صدایی و روایت های خطی بپرهیزند و به ایجاد تکثر، 
چندصدایی، فعال کردن مخاطب و همچنین افزایش جذابیت تولیدات هنری دامن بزنند. از این 

منظر، خود تولیدات تلویزیونی می توانند به رشد و پویایی مخاطبان نیز کمک کنند. 
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